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مختلف روابط هاي  تئورياي در  خلع سلاح هسته
 الملل بين

 
 

 1محمدحسن دريايي
  

در هيروشيما و ناكازاكي، سلاح جديدي پا به ميدان نهاد كه معادلات اي  هسته با انجام انفجار :چكيده
ده كنن هاي تعيين لفهؤشكل دهنده اصلي معنوان  بهاستراتژيك را از ماهيت متعارف خود تغيير داد و 

ماهيت بسيار مخرب . استراتژي معاصر، براي بيش از نيم قرن بعد از جنگ جهاني دوم خودنمايي كرد
كند سبب شد كه  اين سلاح و سرريزهاي استراتژيك كه ورود اين سلاح به يك منطقه ايجاد مي

در . اينددارندگان اين سلاح حداكثر تلاش را نمايند تا از دستيابي سايرين به اين سلاح جلوگيري نم
 كشورهايي كه فاقد اين سلاح بودند حداكثر تلاش خود را براي خلع سلاح و نابودي اين سلاح ،مقابل

برخوردار اي  هستهتقريباً از عمري معادل سلاح اي  هستهبه همين دليل واژه خلع سلاح . بردند بكار مي
توپيايي باقي يونكه در حد يك آرمان پذير خواهد بود يا اي امكاناي  هستهاما آيا واقعاً خلع سلاح . است

يك از  كدامو مطالعه اين كه اي  هستهبررسي تئوريك خلع سلاح به در اين تحقيق . خواهد ماند
 .پردازيم  ميرا دارنداي  هستهالملل بيشتر قدرت تبيين خلع سلاح  حاكم بر روابط بينهاي  تئوري

و احتمال ها  تلاشوند جاري و حاكم بر اين ر ،المللي بينهاي  تلاشهمچنين با ارائه شواهدي از 
 . يمينما ميرا بررسي اي  هستهخلع سلاح هاي  تلاشموفقيت 

 
 .امنيترنسانس، انگاري، قدرت،  اي، تئوري سازه الملل، هسته  خلع سلاح، روابط بين:واژگان كليدي

 
 كلاسيك و خلع سلاحگرايي  واقع

 است كه همواره تلاش نموده الملل تئوري روابط بينترين  جاافتادهگرايي،  واقع
اين تئوري بيشترين توجه را به . قدرت تبيين نمايدبراساس را الملل  بيناست تا روابط 
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و كاركرد ويژه الملل  بينمباحث استراتژيك و نحوه تعيين معادلات استراتژيك در روابط 
لف نموده در افزايش قدرت كشورهاي مختاي  هسته  ح مختلف مخصوصاً سلاهاي  سلاح
 ,Thucydides) توسيديد  يپلونيزهاي  جنگتوجه از تاريخ  مورد سائلمتوان  و مي  است

كردن حكومت و  ي و دنيايييزدا  ايتاليا و تقدسنس تا مسائل مربوط به رنسا(1963
عنصر اصلي مورد توجه در اين . را ذكر كرد )Machiavelli,1964( قدرت توسط ماكياول

به هانس توان  مياز متفكرين و صاحبنظران نوين اين نحله فكري  .باشد ميتئوري قدرت 
از شكست متأثر رشد و نمو اين تفكر بيشتر .  اشاره كرد (Morgenthau, 1966)مورگنتا
بعد از جنگ جهاني اول در جلوگيري از وقوع جنگ هاي  آليست ايدهو گرايان  آرمان

شتر مرتبط با جنگ جهاني دوم، معاصر نيز بيهاي  رئاليستتفكرات . جهاني دوم بود
هاي  دكترينبه اي  هستهورود سلاح اي،  هستهوضعيت پايان اين جنگ، انفجار بمب 

در معادلات استراتژيك و روابط اي  هستهامنيتي كشورهاي بزرگ و كار ويژه بمب 
گرايي روابط  توان گفت كه رهيافت واقع به طور خلاصه مي. بوده استالملل  بين
بازيگران اصلي روابط ها  دولت ،اولاً. باشد اساسي ذيل ميهاي  مفروضهاراي دالملل  بين
باشد و  مي بنابراين تنها بازيگري كه اصالت وجودي دارد دولت ،الملل هستند بين

ثانياً اگر نتوانند از منافع حياتي . جايگاهي ندارندگرايي  واقعبازيگران غيردولتي در نحله 
را دنبال نمايند كه ماوراي ابزارها و وسايل در اي  طلبانه جاهحفاظت كنند و يا اهداف 

بايد ها  دولت بنابراين اهداف .شوند ها مورد مجازات واقع مي ، دولتاختيار آنها باشد
از ضروريات اقدامات ها  دولتمتناسب با ابزارهاي در اختيار آنها باشد و حفظ منافع 

نيروي مسلط شكل دهنده المللي   بيننارشي آ،ثالثاً. باشد ميالملل  بيندولت در روابط 
كند كه  ايجاد ميها  دولتالملل، محيطي براي رفتار   سيستم بيناست واقدامات كشورها 

در آن قدرت فائقه مركزي وجود ندارد و كشورها مسئول حراست از منافع خود 
ارشي كه  در اين سيستم آن،ًرابعا. در سيستم وجود دارد »خودياوري «وضعيت  ؛باشند مي

در محيط كشورها وجود دارد، مهمترين دغدغه كشورها مسئله افزايش قدرت و ايجاد 
امري المللي  بينبنابراين رقابت و درگيري در سيستم خودياور . باشد ميامنيت 
است و امكان ايجاد همكاري بين كشورها حتي در شرايطي كه منافع ناپذير  اجتناب

 نهادهاي ،خامساً. و يا اصلاً وجود نداردباشد  ميسيار كم بوجود دارد هم مشترك 
دارند و به هيچ وجه چنين نيست المللي  بينهاي  همكارياثرات حداقلي روي المللي  بين
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هاي  زمينهبويژه در المللي  بينهاي  همكاريالمللي بتوانند بستر  بينهاي  زمانساكه 

  (Grieco,1993, p. 119).  مربوط به امنيت را ايجاد نمايند
 .استالملل  بينكلاسيك قدرت، متغير اصلي در روابط گرايان  واقعطبق نظر  

عنوان  بهها  دولتيك منازعه دائمي بين المللي  بينمتعاقب اين مفروضه، سياست 
واحدهاي اصلي داراي منافع ويژه افزايش قدرت و پرستيژ براي حفظ امنيت خود 

. يابد مي و بدون هيچ محدوديتي ادامه اين تلاش براي افزايش قدرت هميشگي. باشد مي
كه  است يملموسهاي  شاخصشاخص اصلي افزايش قدرت كشورها گرايان  واقعاز نظر 
از اين مؤثر  استفاده جهتاً در قالب افزايش توان نظامي و ايجاد قابليت براي كشور عموم

 بتواند قدرت كهاي  وسيلهبنابراين دستيابي به هر سلاح و . شود ميتوان نظامي سنجيده 
يكي از اهداف اصلي  افزايش دهددارنده آن سلاح عنوان  بهژ كشورها را ينظامي و پرست

ها و هنجارهاي  اخلاق، نرمها  سلاحبه اين كشورها در دستيابي . باشد ميگرايان  واقع
. باشد  و تنها راهنماي آنها امنيت و افزايش قدرت دولت ميشتهرا زير پا گذاالمللي  بين
الملل  بيني هيچ تجويز و توصيه اي در روابط يگرا اقع آنها مدعي هستند كه واقعدر و

دهد بلكه صرفاً روابط واقعي كشورها را مورد بررسي قرار مي دهد و بيان مي  انجام نمي
در صحنه واقعي را تشريح  و تبيين ها  دولتگري  دارند كه نحوه عملكرد و تعامل و كنش

 . كنند مي
كلاسيك مسئله سلاح گرايان  واقعرد كه در ادبيات مربوط به بايد اعتراف ك

اما مفروضات اصلي اين . عدم اشاعه و خلع سلاح تا حدودي حالت مبهم دارداي،  هسته
ديدگاه مبين آن است كه چون افزايش قدرت نظامي مهمترين شاخص قدرت ملي 

 روند تا توان نظامي است، كشورها بدنبال موثرترين و بالاترين سلاح موجود و ممكن مي
بخاطر قدرت فوق اي  هستهسلاح . (Morgenthau, 1966, p77) خود را افزايش دهند

گرايان  واقعالعاده و ماهيت تخريبي عظيمي كه دارد سلاحي است كه ويژگيهاي مطلوب 
البته . در اين خصوص ايجاد شك نمودتوان  ميكلاسيك در افزايش قدرت را دارد و ن

كلاسيك نيز اين واقعيت را پذيرفته اند و شايد بتوان گرايان  واقع كه بايد توجه داشت
باشند  گرايان مي واقعنيز از ميان اي  هستهگفت كه بيشترين حاميان ادبيات بازدارندگي 

را با ديد و رهيافت تئوريك وارد مطالعات امنيتي و اي  هستهو از اين طريق رسماً سلاح 
ها و  ييصول اوليه تئوري بازدارندگي، حفظ و افزايش تواناابراساس . استراتژيك كرده اند
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ثبات بين دو ابرقدرت در چهار زمينه سياسي، استراتژيك، بحران و مسابقه تسليحاتي 
تئوري بازدارندگي بر اين پايه استوار است كه صدور تهديدات . باشد ميمهمترين هدف 

اي  هستهت نظامي مبتني بر سلاح تهديدا. از ايجاد جنگ جلوگيري نمايدتواند  ميمعتبر 
و اثرات آن بر رفتار كشورها، متغير اساسي در تئوري بازدارندگي است بنابراين طرفداران 

ترين ملزومه آن مورد تأكيد قرار  ضروريعنوان  بهرا اي  هستهبازدارندگي وجود سلاح 
و مؤثر قدري  بهد طرفدار نظريه بازدارندگي، تهديد بايگرايان  واقعبراساس نظر . دهند مي

معتبر باشد كه بتواند در طرف مقابل احساس خطر واقعي ايجاد نمايد و اين احساس 
زياد باشد كه طرف مقابل را از انجام عمل خلاف ميل طرف اول برحذر قدري  بهخطر 
، را داردمؤثر ويژگي كامل براي ايجاد تهديد معتبر و اي  هستهماهيت مخرب سلاح . دارد

بق  طهستندها  دولتكه همان الملل  بيني صحنه روابط يزيگران عقلابنابراين با
و متعاقب آن فوايد مترتب بر بازدارندگي، نه تنها نبايد دنبال خلع گرايي  واقعمفروضات 

 ،تر مخربهاي  سيستمنباشند بلكه تلاش نمايند به هر نحو ممكن اي  هستهسلاح 
 .(Tarr, 1991 pp 63-65) .  كسب نمايندرااي  هستههاي  تر سلاح تر و پيشرفته پيچيده

كيد رئاليزم كلاسيك روي موضوع قدرت و أطور كه بيان شد با ت همان 
امنيتي و نقش المللي  بينهاي  همكاريبازدارندگي اين تئوري قادر نيست كه مسئله 

بنابراين مسئله خلع . را توضيح و تبيين نمايدها  همكاريدر اين المللي  بيننهادهاي 
اي كه يك مسئله امنيتي و نيازمند همكاري وسيع كشورها است نيز قابل  ح هستهسلا

رئاليزم همچنين قادر به تبيين نقش روزافزون . باشد ميتبيين توسط اين تئوري ن
خلع سلاح و عدم اشاعه هاي  زمينهمخصوصاً در ها  زمينهبازيگران غيردولتي در همه 

دولت است و المللي  بينه بازيگر واحد نيست چون طبق مفروضات اساسي اين ديدگا
كه هر روز بر بازيگران غيردولتي و نقش و  در حالي. هيچ بازيگري غير از آن وجود ندارد

 . شود ميافزوده الملل  بيناهميت آنها در روابط 
بر آن با تأكيد صرف بر مسئله قدرت و تلاش كشورها براي افزايش قدرت،  علاوه 

يح دهد كه چرا كشورها مبادرت به كنترل تسليحات، كاهش رئاليزم قادر نيست توض
مانند ها  سلاحتسليحات و حتي در برخي از موارد نابودي كامل يك رده از چشمگير 

رئاليزم كلاسيك، هاي  توصيهبراساس . نمايند شيميايي و ميكروبي ميهاي  سلاحنابودي 
خود را كاهش دهند اي  تههسهاي  و قابليتاي  هستههاي  سلاحكشورها نه تنها نبايد 

. اقدام نمايندها  قابليتبلكه بايد آنها را حفظ و در حد توان نسبت به افزايش اين 
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اي،  طبق اين تئوري قابل تبيين  بنابراين اقدامات كشورها در راستاي خلع سلاح هسته

نيست و اساساً كشورها طبق رئاليزم اقدامي در راستاي خلع سلاح به عمل نمي آورند 
 ميرشايمر معتقد ، در اين راستا.اي لازم است  سلاح هسته،ون حتي براي حفظ صلحچ

ماهيت ها،  سلاحنيروي قدرتمندي براي صلح است چون اين اي  هستهسلاح « :است
كه كشورها امكان كنند  ميدر جنگ وضعيتي را ايجاد ها  سلاحاين . كشتار جمعي دارند
 ).(Mearsheimer, 1993 P.57 .»خروج از آن را ندارد

 
 نئورئاليزم و موضوع خلع سلاح

تئوري ديگري كه با موضوع امنيت و مسائل استراتژيك ارتباط نزديكي دارد  
براساس . باشد مي والتز مهمترين انديشمند اين تئوري كنت كه تئوري نئورئاليزم است

م نئورئاليزم تلاش براي كسب و افزايش قدرت، نتيجه مستقيم ساختار آنارشي نظا
ماهيت واحد ها  دولت. هستندالمللي  بينمهمترين بازيگران ها  دولت. استالملل  بين

 بخاطر سيستم آنارشي براي حفاظت از منافع  وهستندعقلايي بازيگران ها  دولت. دارند
هدف اساسي اين است كه ميزان . خود همواره در حال افزايش قدرت نسبي هستند

باشد كه مانع استيلاي ساير كشورها بر آن قدرت كشور در اين سيستم به حدي 
هايي مانند والتز  متعاقب اين مفروضات نئورئاليست .)(Waltz, 1979, PP. 170-185.شود

مسئله هژموني و افزايش وضعيت قدرت به بالاترين حد ممكن توسط كشورها و مسئله 
.  دارندنظام دوقطبي و توجه به قدرت نسبي دو ابرقدرت را در كانون توجهات خود

ديگري مانند ماكس بلاف توازن قوا را يك وضعيت دائمي، هاي  رئاليستهمچنين نئو
مي دانند كه زماني كه وجود نداشته الملل  بينلازم و تا حد زيادي مناسب براي سياست 

معتقدند كه پايدارترين ها  نئورئاليست Beloff, 1967, P.3). ( .باشد خطر ايجاد مي شود
م توازن قواي دو قطبي جنگ سرد است كه در آن بازدارندگي و سيستم همان سيست

 . كرد مياي نقش اساسي را ايفا  سلاح هسته
نظرات والتز فقدان قدرت فائقه مركزي، موضوع كليدي براي درك براساس  

است چون كشورها در سيستمي زندگي مي كنند كه وضعيت خود ياوري الملل  بيننظام 
را بعمل آورند تا ها  تلاش اساس كشورها بايد حداكثر بر همين. در آن حاكم است

 مهمترين موضوعي .وضعيت قدرتي خود را در اين سيستم نسبت به ديگران بهبود دهند
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هدف ويژه همه كشورها است منافع ملي، قدرت ملي و در رأس آنها بدون استثنا كه 
ين منطق بر همين اساس و طبق هم. (Waltz,1993 P.238)باشد  ميامنيت ملي 

كه طبق آن گردد  ميترين توصيف روابط بين كشورها  واضح» معماي امنيتي« وضعيت 
ثانياً كشورها حداكثر تمايل . كشورها اولاً حداقل تمايل را براي خلع سلاح يكجانبه دارند

ثالثاً هر كشوري بر اين اعتقاد است كه طرف ديگر . را براي خلع سلاح طرف مقابل دارند
خود است و هيج تمايلي به خلع سلاح هاي  سلاحباً خواهان برتري و افزايش واقعاً و قل

  (Nicholson,1993) .خود ندارد بلكه بيشترين تمايل را به خلع سلاح طرف متقابل دارد
كه شود  ميطبق وضعيت معماي امنيت، عدم اعتماد موجود بين كشورها سبب 

و وضعيت آنارشي المللي  ينب با در نظر گرفتن وضعيت خودياور سيستم هاكشور
را براي افزايش تسليحات خود نمايند تا هدف صيانت نفس ها  تلاشمحيطي، بيشترين 

چون شود  مياين امر منجر به يك مسابقه تسليحاتي بدون پايان . تضمين گرددها  دولت
نتيجه اين مسابقه . كه بقاي خود را تضمين نمايدباشد  ميهر كشوري در صدد 

جديدتر با ماهيت تخريبي بيشتري هاي  سلاحن است كه كشورها بدنبال تسليحاتي اي
بهترين گزينه در اين خصوص اي  هستهبه وضعيت موجود سلاح باتوجه مي روند كه 

 . خواهد بود
بر همين مبناست كه طرفداران نئورئاليزم نه تنها اعتقادي به خلع سلاح  

گسترش آرام «ز بر اين اعتقادند كه اي ندارند، بلكه برعكس، كساني مانند والت هسته
 گردد مي المللي بينسبب ارتقاي صلح و تقويت ثبات ، »اي هستههاي  سلاح

.( Waltz, 1981, p.28) والتز معتقد است كه كشورها بايد در راستاي تضمين امنيت 
اي  هستههاي  سلاحالمللي كه مخالف گسترش  بينهاي  سياستخود قدم بردارند و 

كشوري را كه تهديد عليه امنيت خود حس هاي  سياستها و  راحتي انتخابباشد به  مي
بنابراين كشوري كه مصمم است امنيت خود را ضمين . دهد تحت تأثير قرار نمي كند مي

را پيگيري اي  هستهكند دستيابي به سلاح  كند و خطر جدي عليه بقاي خود حس مي
از طرف اي  هستههاي  سلاحبه  منظم دسترسينهايتاً والتز معتقد است كه . خواهد كرد

محتمل نيست كه سرعت «:ويدگ او مي. باشد ميكشورهاي علاقمند و ذينفع مفيد 
از توانايي صاحبان جديد آن براي تنظيم خود با وضعيت اي  هستههاي  سلاحگسترش 

) بيش از اندازه(چيزي است كه ما خيلي زياد اي  هستهگسترش سلاح . جديد فراتر رود
. (Waltz,1981, P.29)ايم تا آن را متوقف كنيم ايم و خيلي سخت كوشيده  آن بودهنگران
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مورد انتقاد اي  هستههاي  سلاحبر حمايت از گسترش  والتز بخاطر همين اعتقادش مبني

اي  هستههاي  سلاحبسياري واقع شده است اما او معتقد است كه اين گسترش منظم 
هاي  سلاحاست، چون با گسترش المللي  بينيت اقدامي در راستاي افزايش صلح و امن

كه شروع جنگ در آن خيلي مشكل است و علت آن شود  ميوضعيتي ايجاد اي  هسته
در واقع . استاي  هستههاي  سلاحنيز ماهيت مخرب و عواقب وخيم جنگ با 

برخي از آنها . دانند را ضروري مياي  هستهو از جمله والتز، وجود سلاح ها  نئورئاليست
دنيايي با كشورهاي « مانند والتز طرفدار گسترش منظم آن هستند و معتقدند كه 

 و صلح و ثبات (Waltz,1997, P3). »كند تر مي متعدد همه امور را سادهاي  هسته
 .دهد را افزايش ميالمللي  بين

امري اي  هستهگونه كه بيان شد با مفروضات نئورئاليزم خلع سلاح  همان 
امري ضروري و گسترش آن عاملي در اي  هستهرعكس حفظ سلاح غيرمحتمل است و ب

المللي  بينكه مهمترين بازيگران ها  دولتاست و المللي  بينراستاي صلح و امنيت 
هستند و مهمترين دغدغه آنها امنيت و افزايش قدرت نسبي است، هرگز اقدامي را انجام 

نابراين طبق اين تئوري خلع ب. نخواهند داد كه خلاف امنيت و قدرت نسبي آنها باشد
 .غيرقابل تبيين استاي  هستهسلاح 

 
 اي هستهو مسئله خلع سلاح ها  رژيمتئوري 

. باشد مي» نهادگرايي نئوليبرال«در واقع ادامه بحث المللي  بينهاي  رژيمتئوري  
اين تئوري در مفروضات مربوط به همگرايي، وابستگي متقابل و هاي  تحليلو ريشه 
. باشد مييي است كه رهيافت رقيب عمده در مقابل رئاليزم و نئورئاليزم كاركردگرا

برگرفته از رهيافتهاي خوشبين نسبت به ها  رژيمبنابراين مفروضات اصلي تئوري 
ظهور ها  رژيمبراساس تئوري . استالملل  بيندر روابط ها  دولتهمكاري و همگرايي بين 

امكان توان  ميامري محتمل است و مللي ال بينهمكاري بين كشورها در محيط آنارشي 
ظهور و گسترش وابستگي متقابل ها،  رژيمطبق نظريه . اين همكاري را فراهم آورد

كشورها، امكان ايجاد شكلي از هماهنگي و سازماندهي در برقراري همكاري بين كشورها 
اي مفروض اصلي اين تئوري اين است كه نشان دهد كه رفتاره. را بوجود آورده است

تواند متناسب با پيگيري منافع ملي كشورها باشد و   ميها دولتمبتني بر هنجار 
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يك متغير مستقل در صحنه عنوان  بهتوانند  ميالمللي  بينهنجارها و قواعد مورد توافق 
 (Haggard, 1987, P.491) . عمل نمايندالملل  بينروابط 

 هاس ست، جوزف ناي و ارنانديشمندان ليبرال و نئوليبرال مانند رابرت كوهين 
و جامع ترين  شايعارائه داده اند اما المللي  بينهاي  رژيمهر كدام تعاريف مختلفي از 

 طبق تعريف وي .را استفان كرانسر ارائه كرده استالمللي  بينهاي  رژيمترين تعريف از 
ويه هاي مجموعه اي از اصول، قواعد صريح يا تلويحي، هنجارها و رالمللي  بينهاي  رژيم

كه از طريق آنها انتظارات بازيگران پيرامون موضوعات خاصي با باشند  ميگيري  تصميم
  (Krasner, 1981, P.2). شود ميهم تلاقي كرده و برآورده 

در عين حال بايد توجه كرد كه تعريف مزبور مورد پذيرش همه انديشمندان  
را ها  رژيمدبيات در مورد توسعه ا. باشد ميها  رژيمنيست اما بهترين تعريف موجود از 

را از قالب ساختاري مورد توجه قرار ها  رژيمبرخي . كردبندي  دسته گروه 4در توان  مي
 دسته سوم به ؛ها مدنظر دارند ي دسته دوم آنها را در قالب تئوري باز؛ دهند مي

عرفتي و توجه دارند و چهارمين دسته نيز آنها را از ابعاد مها  رژيمكاركردهاي ويژه 
از دو ها  رژيم بهر حال (Haggard, 1987, P.498 ).د دهن شناختي مورد بررسي قرار مي

 اولاً موقعيت و تنظيمات مربوط به تعاملات كشورها :طريق بر رفتار كشورها تأثير گذارند
هزينه ها  رژيمو از اين طريق احتمال همكاري را افزايش ميدهند ثانياً دهند  ميرا تغيير 

  (Haggard, 1987, P.513 ) . دهند ميرا كاهش ها  تماست مربوط به مبادلا
و مقررات مربوط به آنها المللي  بينهاي  زمانسابه اينكه هر روز نهادها و باتوجه 

هاي  رژيممطالعات مربوط به ند نك ميتر  مستحكمالملل  بينجايگاه خود را در روابط 
به نحوي كه به . برخوردار شده استالملل  بينط در رواباي  ويژهالمللي نيز از اهميت  بين

هاي  رژيمبر اين اعتقادند كه وجود الملل  بيننظر ميرسد خيلي از انديشمندان روابط 
. كه پويايي رقابت كشورها در برخي موارد خاص محدود گرددشود  ميالمللي سبب  بين

غالباً گيرند  ميتأثير قرار تحت ها،  رژيمكه در قالب ها  زمينهاما بايد توجه داشت كه اين 
بنابراين يكي از (Crawford, 1996, P.101 ). د موضوعات مربوط به امنيت نيستن

 . عدم توجه به مسائل امنيتي استها  رژيمهاي تئوري  ضعف نقطه
اين مسئله مورد اذعان انديشمندان ايراني اين تئوري نيز واقع شده است  

به اندازه ها  رژيم  عد امنيت،در ب«اند كه  داشتهنحوي كه در موارد متعددي بيان  به
 .  )75،ص 1383عسگرخاني، (»اقتصادي موفقيت نداشته اندهاي  رژيم
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معتقد است كه در اين تئوري دو ها  رژيمرابرت جرويس نيز در نقد نظريه 

 اولاً غير معمول است كه يك تئوري فقط بخشهايي از يك پديده را :مشكل وجود دارد
هاي  زمينهكاربري نداشته باشند ثانياً همكاري در ها  بخشهد و در مورد ساير توضيح د

 همكاري در اين حوزه با .امري لازم و ضروري فرض شده استها  رژيمامنيتي در قالب 
 واست الملل  بين مربوط به خاصيت آنارشيك سياست  كهمشكلات بنيادين روبرو است

ت سوق مي يابند تا تمايلي به سمت همكاري در قالب آن،كشورها بيشتر به سمت رقاب
 .(Jervis,1981, P. 173)  داشته باشند

به ماهيت پيچيده مسئله امنيت كه مستقيماً به بقا و هست و باتوجه بنابراين  
نيست كشورها سروكار دارد و ارتباط تنگاتنگ قدرت و امنيت و متعاقب آن دستيابي به 

هاي  تلاشو افزايش ضريب امنيت كشورها، ) يسلاح هسته ا(بالاترين سلاح موجود 
امنيتي خيلي موفقيت آميز نبوده هاي  قالبدر ها  رژيمبراي اعمال تئوري المللي  بين
 تلاش كرده اند تا المللي بينهاي  رژيم البته بعضاً با استفاده از تفسيرهاي موسع از .است
 امنيت و همكاري اروپا را  سازمان در قالب سازمان ملل، ناتو،المللي  بينهاي  تلاش
اما همانطور كه بيان شد در هر يك از اين سازمانها . امنيتي تلقي نمايندهاي  رژيم

رقابت در كه  در حاليهاي محدود مطرح مي شود  موضوع همكاري در برخي از زمينه
مباحث بنيادين امنيتي به صورت همزمان وجود دارد و معلوم نيست حتي بتوان با 

همين مسئله نيز . را در مورد آنها اعمال كردها  رژيمتفسير، تئوري ترين  موسع
برخي از انديشمندان . اي مصداق دارد هستههاي  سلاحپيمان منع گسترش درخصوص 

اما بايد توجه داشت كه اولاً . دانند پيمان مزبور را يك رژيم امنيتي ميالمللي  بينروابط 
الذكر  فوقن قابل تبيين نيست و ايرادات بحث امنيت چنداها،  رژيمدر تعريف مضيق 

ثانياً حتي اگر تفسير موسع . مخصوصاً نقدهاي جرويس بر آن قابل اعمال است
را بپذيريم و به اين موضوع بپردازيم كه مسئله همكاري ها  رژيمتعريف درخصوص 

در آن . بگنجدها  رژيمدر داخل تئوري تواند  ميموضوعات امنيتي نيز درخصوص كشورها 
درخصوص در قالب هنجارسازي ها  تلاشصورت شايد همكاري استراتژيك كشورها و 

اما بايد دقت . تعريف كردها  رژيمموضوعات مربوط به تسليحات را بتوان در قالب تئوري 
از نابودي » بيزاري دوجانبه« كه از كند  ميكرد اين همكاري در واقع نوعي رژيم ايجاد 

و حاصل نوعي اعمال تدبير و دورانديشي شود  ميايجاد اي  هستهتوسط سلاح 
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هاي رقيب ايجاد شده و  براساس نظر صاحبنظران  اي است كه بين دولت خودساخته
 هايي اين چنين را ندارد اين تئوري قابليت اعمال در حوزهها،  رژيمتئوري 

Crawford, 1996, P.102)(. ه بر موضوعات امنيتي بها  رژيم علاوه بر آن اعمال تئوري
هم معلول رژيم را و تا هم علت ايم  كردهمعناي آن است كه از يك شاهد استفاده 

و اين مسئله نوعي دور باطل و اين همان گويي   (Nye,1987, P.375) توضيح دهيم
 .نمايد ايجاد مي
نظران تلاش  الذكر برخي از صاحب مسائل و مشكلات تئوريك فوقرغم  علي 

ا در زمينه تسليحات، اعم از عدم اشاعه، خلع سلاح يا كشورههاي  همكارياند تا  كرده
محسوب دارند و در اين زمينه پيمان منع گسترش ها  رژيمكنترل تسليحات را در زمره 

و برخي نيز آنرا يك رژيم . معرفي كرده اندالمللي  بينرا يك رژيم اي  هستههاي  سلاح
ها  كه خيلي  در حالي(Smith, 1987, 253-281).اند المللي معرفي كرده امنيت بين

يك رژيم امنيتي نيست چون اي  هستههاي  سلاحمعتقدند كه پيمان منع گسترش 
و توافقات دوجانبه آنها در اين خصوص ها  قدرتهمواره مستلزم تقويت و تأكيد مجدد ابر

 بخشد را حالت تنظيمي ميها  قدرتاست و در واقع رقابت اين 
.(Crawford, 1996, Pp.109-110) 

بدانيم باز المللي  بينهاي  رژيم را جزء NPTنظر از مباحث فوق حتي اگر  صرف 
قواعد ايجاد شده توسط . اين تئوريها قادر به تبيين مسائل مربوط به خلع سلاح نيستند

NPT آن هم نه به اي،  هستههاي  سلاح به نحوي است كه توجه آن مصروف عدم اشاعه
محدوديت بر اشاعه افقي و جلوگيري از دستيابي صورت همه جانبه، بلكه صرفاً اعمال 

يعني توسعه هاي  سلاحاست و حتي از گسترش عمودي اي  هستهساير كشورها به سلاح 
علاوه بر آن، . نمايد توسط دارندگان آنها جلوگيري نميها  سلاحگونه  و پيشرفت اين

اي  هستهمعاهده مزبور نوعي حالت رسميت و مشروعيت قانوني به دارندگان سلاح 
 معتقدند كه NPTمنتقدين . كشورهاي آمريكا، چين، روسيه، انگليس و فرانسه مي دهد

و با اين تبعيض كند  ميتقسيم » دارندگان و ندارها« اين پيمان كشورها را به دو دسته 
. كند ميهميشگي طور  بهرا در دست دارندگان آن اي  هستهذاتي عملاً انحصار سلاح 

توسط اي  هستهمسئله پيگيري با حسن نيت خلع سلاح   NPTمان  پي6هرچند در ماده 
محتوا است كه  اما عبارات اين ماده چنان گنگ، كلي و بي. دارندگان مطرح شده است

 سال از عمر اين معاهده هنوز هيچ اقدام عملي از سوي 38گذشت بيش از رغم  علي



 
 
 
 
 
 
 
 

  1015/ الملل هاي مختلف روابط بين اي در تئوري سلاح هسته خلع

 
هاي  ي و نارضايتدر اين خصوص صورت نگرفته است و اعتراضاتاي  هستهكشورهاي 

 و چه در 1995چه در زمان تمديد نامحدود اين معاهده در سال اي  هستهكشورهاي غير
ره به جايي نبرده شود  ميبار برگزار  بازنگري معاهده كه هر پنج سال يككنفرانسهاي

 . چندان قابل پيگيري نيستNPTبنابراين موضوع خلع سلاح در قالب . است
با مشكلات و ها  رژيمبيين خلع سلاح در قالب تئوري به موارد فوق، تباتوجه  

ها معتقدند بحث امنيت به صورت كلي در قالب  رو است اولاً  خيليه ب موانع متعددي رو
شامل مسائل امنيت كه در برگيرنده ها  رژيمقابل تبيين نيست و تئوري ها  رژيمتئوري 

را بر ها  رژيموسع اعمال تئوري ثانياً حتي اگر با تفسيري م. شود ميبقاي كشورها است ن
 مسئله NPT را يك رژيم امنيتي بدانيم در داخل خود NPTمسائل امنيتي بپذيريم و 

 عمدتاً NPTخلع سلاح غيرقابل پيگيري است و قواعد و هنجارهاي ايجاد شده در قالب 
متمركز بر عدم اشاعه است و نه تنها مكانيزم تكويني كه حتي مكانيزم تنظيمي هم 

در اين قالب اي  هستهبنابراين خلع سلاح . در نظر نمي گيرداي  هستهاي خلع سلاح بر
است اي  هستهمواردي كه ناظر بر تعهدات كشورهاي داراي سلاح . غير قابل تبيين است

 و تعهد به 4طبق ماده آميز  صلحبراي مقاصد اي  هستهشامل تعهد به انتقال تكنولوژي 
.  هرگز عملي نگرديده است6طبق ماده اي  هستهخلع سلاح 

، NPTآميز داخل   به همين دليل ماهيت تبعيض.)135 .،ص1383عسگرخاني،(
دهنده آن است كه طبق تعريف كراسنر انتظارات كليه بازيگران برآورده نشده است  نشان

بيشتر در راستاي حفظ منافع باشگاه دارندگان است تا ايجاد يك  NPTو هنجارسازي 
 جمعي براي همه كشورهاي عضو معاهده، شايد بتوان يكي از دلايل رژيم منافع مشترك

آميز آن  موجود در عدم پايبندي به معاهده را در همين ماهيت تبعيضهاي  چالش
 .جستجو كرد

 
 و رهيافت امنيت مبتني بر همكارياي  هستهخلع سلاح 

ي آليست ايدهه و انگراي آرمانهاي  تئورييكي از مفاهيمي كه برگرفته از  
طرفداران امنيت مبتني بر . ليبراليستي سربرآورد مفهوم امنيت مبتني بر همكاري است

بر تعدد بازيگران در صحنه  گرايانه، يعني تأكيد همكاري، همان مفروضات جريان آرمان
پذيرند و بر خيرخواه بودن  تأكيد بر محتمل بودن همكاري بين كشورها را ميالملل  بين
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عقلاني بودن آنها و منفعت جو بودن آنها ها،  دولتبودن روابط انه جوي همكاريبازيگران، 
بر همين اساس آنها مفهوم پيچيده امنيت را در قالب رهيافت . كنند مي تأكيد

براساس تعريفي كه آنها . دهند ميمورد بررسي قرار الملل  بينخوشبينانه خود به روابط 
يك تعهد براي « :عبارت است از دهند امنيت مبتني بر همكاري  از رهيافت خود مي

و رويه هاي عملياتي همه گذاري  سرمايهمندكردن، اندازه، تركيب فني، الگوهاي  قاعده
 ,Larsen)(. »و براي منافع دسته جمعيجمعي  دستهنيروهاي نظامي از طريق رضايت 

2002, P.4  طبق اين تعريف، كشورها از منافع مشترك در راستاي كاهش و
به عقلانيت باتوجه تسليحات برخورداند و رضايت مشترك آنها نيز ن مندكرد قاعده

واحدي كه مبتني بر محاسبه سود و زيان است و منافع واحدي كه دارند و آن افزايش 
بعد از فروپاشي شوروي رشد آليستي  ايدهاين رهيافت . امنيت است قابل حصول است

 جهاني همكاري در زمينه امنيت، يافت و طرفداران آن معتقد بودند كه در شرايط نوين
آنها بر اين اعتقاد بودند . جلوي وقوع جنگ را گرفتتوان  ميقابل حصول و از اين طريق 

بر  كه اين اقدامات لزوماً بر عليه كشور يا گروهي از كشورها نيست بلكه بيشتر مبني
اري سازمان امنيت و همك. جلب منافع مشترك و امنيت مشترك از طريق همكاري است

هر چند وجود اشتراك در نوع . كنند ميبندي  دستهرا در اين قالب (OSCE) اروپا 
هاي ليبرال غربي با منافع در هم تنيده اقتصادي امكان  حكومت و وجود دموكراسي
برد اما امنيت مبتني بر همكاري حتي بين كشورهايي كه  همكاري را بسيار بالا مي

 ).(Ibid.P4ت بل حصول اس قا اشتراك بسيار اندكي نيز دارند
خوشبيني اين رهيافت ناشي از اميدهاي ايجاد شده از فروپاشي شوروي و  

و بر اين اساس استوار است كه همكاري حتي در باشد  ميجنگ سرد هاي  رقابتپايان 
و با باشد  مي 90اوج اين رهيافت بيشتر در دهه . گيرد مباحث امنيتي جاي رقابت را مي

 سپتامبر، جنگ عراق و 11و تحولات بعدي مخصوصاً تحولات مربوط به آغاز هزاره سوم 
هاي  افغانستان، سپر دفاع ضد موشكي آمريكا و مطرح شدن مجدد اهميت سلاح

درخصوص كم ترديدها  اي، كم اي و ظهور تهديدات نوين تروريزم هسته استراتژيك هسته
 .امنيت ايجاد شددرخصوص محتمل بودن همكاري 

امنيت مبتني بر همكاري در برگيرنده ابتكاراتي از قبيل برنامه  ،هرحال به 
بين آمريكا و روسيه جويانه  همكاريهمكاري در زمينه كاهش تهديد كه شامل اقدامات 

در زمينه جلوگيري از انتقال غيرقانوني سلاح، مواد و تكنولوژي از روسيه، اكراين، روسيه 



 
 
 
 
 
 
 
 

  1017/ الملل هاي مختلف روابط بين اي در تئوري سلاح هسته خلع

 
استراتژيك كه هاي  سلاحسازي   برنامه ايمن،1992سفيد و قزاقستان به سايرين در سال 

كردن  مالي جهت مهرومومهاي  كمكشامل همكاري آمريكا با روسيه در زمينه ارائه 
اي و  موشكهاي بين قارهتأسيسات و نابودسازي برخي اي  هستهآزمايش هاي  تونلبرخي 

 پرتاب نگهداري سلاح و وسايلتأسيسات هوايي استراتژيك هاي  پايگاههاي  زيرساخت
 موشك 54اي از اكراين به روسيه و   كلاهك هسته1900موشك غيرثابت و بازگرداندن 

مهمترين چالش در اجراي اين برنامه . باشد مياي از روسيه سفيد به روسيه  بين قاره
 . موافقت با اهداف آن بودرغم  عليروسيه براي اجراي آن ميلي  بيمسئله شفافيت و 

بين روسيه و آمريكا همچنين هاي  همكارير زمينه ازجمله ساير اقدامات د 
پذير و كاهش خطرات  به حفاظت كنترل و ابتكارات حسابرسي مواد شكافتوان  مي

اشاعه با ايمن سازي مواد هسته اي، ابتكارات براي جلوگيري از اشاعه از طريق حل 
  Roberts, 2002, PP. 181-194). ( معماي فرار مغزها اشاره كرد

امنيتي هاي  همكاريگفت كه اقدامات انجام شده در قالب توان  ميوع در مجم 
هاي  سلاحپيشرفتهاي زيادي در راستاي تحكيم عدم اشاعه و جلوگيري از گسترش 

امنيتي با تحولات قرن جويانه  همكاريهرچند اين اقدامات . عمل آمده اي ب هسته
 يافت و آن خوشبيني شجرج بوش كاهگرايانه  جانبه هاي يك سياستويكم و  بيست

 . استيلاجويانه آمريكا رنگ باختهاي  رقابتايجاد شده كم كم در سايه 
 نسبت به تحولات استراتژيك 90متفاوتي از دهه هاي  واكنشروسيه نيز  

با اين وجود بايد اذعان كرد كه اقدامات انجام شده در جهت . پيرامون خود نشان داد
 راستاي تقويت عدم اشاعه بوده است و بحث خلع امنيت مبتني بر همكاري غالباً در

در اين رهيافت قابل تبيين نيست و اقدامات عملي نيز در اين خصوص اي  هستهسلاح 
 .صورت نگرفته است

استراتژيك هاي  سلاحهمكاري آمريكا و روسيه در راستاي برخي كاهش هاي 
ستاي كنترل تسليحات نيز بيشتر يك تدبير خود ايجاد شده بين آمريكا و روسيه در را

و علت اصلي آن نيز اعمال تدبير در جلوگيري از خلاء امنيتي ناشي از فروپاشي باشد  مي
اين اقدامات را توان  ميجديد است و به راحتي اي  هستههاي  قدرتشوروي براي ظهور 

 .در زمره اقدامات كنترل تسليحات و عدم اشاعه جا داد
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 انگاري  سازهو تئوري اي  هستهخلع سلاح 
بعد از جنگ سرد و تحولات جديد، رهيافت تئوريك جديدي پا به عرصه ظهور  
و روش شناختي جريان اصلي و شناسي  معرفتهستي شناسي، هاي  مفروضهنهاد كه 

اين نظريه حالت بينابيني داشت . نظريه هاي انتقادي به جريان اصلي را به چالش كشيد
رف آن بر عوامل مادي و غفلت از عوامل غيرمادي بود و و نه مانند جريان اصلي تأكيد ص

گرايي افراطي  نه مانند جريان انتقادي عوامل مادي را انكار مي كرد و دچار يك نوع ذهن
راتوچويل و رويس اسميت هم كسازه انگار مانند ونت، اونف راگي، پردازان  نظريه. شد مي

الاذهاني تأكيد   يك زمينه بينبر ساختارهاي مادي و هم بر ساختارهاي هنجاري در
  نقش هويت در ايجاد منافع ونقش كردند و بر نقش هنجارها در شكل گيري هويت و  مي

آنها رابطه قوام بخشي . كردند ميمنافع در نحوه تعامل بين كشورها و بازيگران تأكيد 
ن بود اي رابطهبر . دهند ميمتقابل ميان ساختار و كارگزار را مورد تأكيد قرار 

 بين بازيگران تأكيد دارند و بدين ترتيب موضوع فرهنگ و چارچوب يشناس هستي
. برخوردار استاي  ويژهاهميت  معنايي كه تعامل بازيگران در آن صورت مي گيرد، از

انگاران معتقدند كه منافع كشورها حالت ذاتي و برونزاد ندارد و همه كشورها از  سازه
لكه منافع كشورها حالت در ونزاد دارد و در نتيجه منافع واحدي برخوردار نيستند ب

رابطه اجتماعي و نحوه شكل گيري هويت آنها كه در چارچوب يك ساختار هنجاري 
همچنين آنها معتقدند كه كارگزار و . بنيان منافع هستندها  هويتاست شكل مي گيرد و 

 يستكدام بر ديگري مقدم ن ساختار حالت قوام بخشي متقابل دارند و هيچ
  .)1384رويس اسميت، (

معتقدند بازيگران هويت انگاران  سازهبحث منافع و امنيت بازيگران، درخصوص  
بدست مي آورند و اين الاذهاني  بينخود را از طريق رابطه اجتماعي و سيستم هنجاري 

و منافع كه در ها  هويتاين . هويت منافع مادي و غيرمادي بازيگران را شكل مي دهد
جانبه را تعريف كرده و  مورد رضايت همههاي  نقششود، بعداً  برساخته مياجتماع 

آنها عمل براساس تا سازد  ميكند كه كشورها را قادر  ي را باز توليد مييهنجارها و نهادها
اجتماعي را براساس معناي آن هاي  واقعيتانگاران معتقدند كه بازيگران  سازه.  نمايند
 را از يك  ك بازيگر هدف اجتماعي، اعم از منافع و يا هويتهر زمان كه ي. كنند ميدرك 

واقعيت اجتماعي براي خود ايجاد كرد، اين بازيگر معناي جديدي را به اين واقعيت 
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اجتماعي مي دهد و قدم بعدي اين است كه اين بازيگر و سايرين رويه هاي اجتماعي 

 نمايد تا با اين واقعيت طبق نهادها، قواعد و هنجارهاي مورد پذيرش همه را ايجاد
بنابراين كشورها در هر زمان معين ممكن است هويت و منافع . اجتماعي تعامل نمايند

 .تمتفاوتي را داشته باشند و منافع كشورها هميشه ثابت نيس
.(Barnett, 2005, pp251- 270)  

كه كاملاً انگاران  شناسي سازه معرفتو شناسي  هستيهمين اتكا به با آنها  
باشد تلاش دارند تا موضوعات امنيتي و مبحث تسليحات را  تفاوت از جريان اصلي ميم

انگار، تداوم برتري كشورهاي دارنده سلاح  سازهگران  تحليلاز نظر . نيز تبيين نمايند
همراه ساير موارد، ها  سلاحاين . در زمينه تسليحات يك واقعيت اجتماعي استاي  هسته

از نظر آنها . باشد ميبه هدف اجتماعي ايجاد شده اي  هستهح بيانگر تعهد دارندگان سلا
يك هويت و تسلط و برتري به عنوان  بهاين هدف اجتماعي شامل حفظ قدرت و پرستيژ 

بنابراين نحوه عملكرد آنها در اين چارچوب . باشد ميديگران به عنوان هويت و منافع 
و اقدامات و باشد  مياشاعه آن و عدم اي  هستهمعنايي تلاش براي حفظ انحصار سلاح 

هاي عملي آنها نيز به نحوي است كه سبب باز توليد اين هنجارها در راستاي  رويه
همچنان طبق اين نظريه اي  هستههاي  سلاحبنابراين . باشد ميتقويت اين هويت و منافع 

ر اختيار ابزار لازم را دانگاري  سازههرحال  به. خواهد بودالملل  بينموضوع اصلي روابط 
پرداخت، يك اي  هستهدهد تا به بررسي معناي ساخته شده كشورها از سلاح  قرار مي

شماي كلي از وضعيت قواعد و هنجارهاي ساخته شده از سوي كشورها در زمينه سلاح 
و منافع ناشي از اي  هستهرا ارائه و هويت برساخته كشورها در ارتباط با سلاح اي  هسته

 . تحليل قرار دادآن را مورد تجزيه و 
بسيار مهم الملل  بينانگاران، نقش قواعد و هنجارها در درك روابط  از نظر سازه 

بازيگران مداوماً بايد از . براي هر بازيگر هر اقدامي يا تعاملي بايد معنادار باشد. است
ا در طريق رابطه با ديگران و ارسال پيام به آنها و بررسي و تجزيه و تحليل اين پيامها و ب

نظر داشتن چشم انداز معنايي ديگران نسبت به خود، نسبت به توليد و بازتوليد هويت 
هويت . 1شود  ميونت در اين خصوص سه نوع هويت را يادآوري . خود اقدام نمايند
 هاي ذهني از قبيل هنجارها، اعتقادات و منابع  اين هويت به كيفيت:شركتي و گروهي

 شامل مجموعه اي از معاني است كه يك كشور به خود :ي هويت اجتماع.2 .اشاره دارد
كه هويت شود  مياين هويت زماني ايجاد  :جمعي دسته هويت .3دهد  اختصاص مي
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اين منافع شامل احساس وفاداري و حمايت از  .كند مياجتماعي منافع جمعي را ايجاد 
  (Wendt, 2004, pp384-387). شود ميديگران 

ها، هنجارها، قواعد و اصول در رفتار  ها در قالب ارزش  ايدهبر قدرتانگاران  سازه 
آنها همچنين معتقدند كه يك دور ارتباطي بين منافع و رفتار . تأكيد دارندها  دولت

پردازند وجود دارد و اين دو همديگر را  كشورها و زمينه اجتماعي كه در آن به تعامل مي
هاي  واقعيترا يك الملل  بينسياست  هاي واقعيتآنها همچنين . كنند ميباز توليد 

رفتار كشورها، منافع . دانند الاذهاني و نه صرفاً يك مسئله ذهني مي اجتماعي بين
پردازد از طريق هنجارهاي اجتماعي  كشورها و ساختاري كه در آن كشورها به تعامل مي

 (Barkin, 2003, p326). د ياب و به صورت اجتماعي شكل ميشود  ميساخته 
آميز  ها، آنارشي نه لزوماً تعارض معتقدند كه بر خلاف نئورئاليستانگاران  زهسا 

از آن ها  دولتآنارشي چيزي است كه . شود مياست نه اينكه لزوماً سبب همكاري 
بنابراين آنارشي و خودياري قبل از . و بستگي به نحوه تعامل كشورها داردفهمند  مي

هديدات ذاتي نيز عليه كشورها وجود ندارد بلكه هيچ معنايي ندارد و تها  دولتتعامل 
و اين تهديدات شوند  ميتهديدات و فرصتها اموري هستند كه از نظر اجتماعي برساخته 

و طبيعي و از پيش تعيين شود  ميبعد از تعامل كشورها و در خلال رابطه كشورها ايجاد 
كند، ساختار  ا تعيين ميرفتار كشورها رالملل  بينساختاري كه در سياست . شده نيستند

. شود ميايجاد اي  رابطهالاذهاني و  و منافع كشورها است كه به شكلي بينها  هويت
خودياري يك نهاد است كه در نتيجه رابطه كشورها ايجاد شده و بستگي به ميزان 

 ،)مدل هابزي(رقابتي تواند  مي برداشت از امنيت كشورها . دارديگانگي خود و ديگري
بنابراين ماهيت . باشد) مدل كانتي(و يا مبتني بر همكاري ) مدل لاكي(نه خودگرايا
 .)235،ص 1384مشيرزاده، (  لزوماً رقابتي و تعارض آميز نيستالملل  بينسياست 
انگارها معتقدند كه برداشت و معني سلاح  سازهاي،  هستهسلاح درخصوص  

براي اي  هسته معناي سلاح .برخوردار استاي  ويژهاي براي كشورها از اهميت  هسته
گيرد اين  الاذهاني، براساس قواعد و هنجارها، شكل مي كشورها در قالب يك زمينه بين

سلاح درخصوص قواعد و هنجارها تصميمات كشورها را كه منجر به يك تصميم 
بنابراين معناي سلاح  (Zehfuss, 2002, pp16-17) .دهند ميشكل شود  مياي  هسته
د در يك چارچوب نظام معنايي در نظر گرفت و براي هر يك از كشورها را باياي  هسته

اين سلاح . بكار گرفته شداي  هسته كه سلاح 1945از سال . متفاوت از ديگران است
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تنها قرباني اين سلاح عنوان  بهژاپن . براي كشورهاي مختلف معناي متفاوتي پيدا كرد

قعيت بمباران ناكازاكي و هيروشيما  خود تخصيص داد و از واههويت يك قرباني را ب
خواهانه در صدد برآمد كه هنجار و منافع عدم  آرمانهاي  ايدهاستفاده كرد و با طرح 

بدنبال تقويت المللي  بينتكرار اين فاجعه را ايجاد نمايد به همين دليل در تمامي مجامع 
 سلاح و خلعاي  هستههاي  سلاحموضوع عدم اشاعه و در صورت امكان اضمحلال 

اقدامات ژاپن كاملاً مطابق با ارزشها، هويت و منافع . يك هدف برآمدعنوان  بهاي  هسته
 . باشد  ميبرساخته اين كشور 

استفاده عنوان  بههمچنين براي ساير كشورها، از جمله آمريكا اي  هستهسلاح  
كه قادر  سلاح انقلابي و تعيين كننده .1كننده آن، معاني ديگري ايجاد كرد كه شامل 

 سلاحي كه براي .3 ،آورد  سلاحي كه براي دارنده آن امنيت مي.2 د،به خاتمه جنگ ش
منبع قدرت، اقتدار تواند  مي سلاحي كه .4 ،كند ميكشوري كه آنرا ندارد ناامني ايجاد 

يك تابو كه نبايد عنوان  بهاي  هستهسلاح . 5، باشدالمللي  بيننفوذ و پرستيژ در سطح 
هايي براي عدم پيگيري   تشويق.6، مند و محدود گردد  حتما بايد ضابطهگسترش يابد و

اي، انگيزه براي  هستهآميز  صلحايجاد شد تا از طريق گسترش استفاده اي  هستهسلاح 
نيز اي  هستهاز انرژي آميز  صلحبنابراين استفاده . كاهش يابداي  هستهپيگيري سلاح 

كنترل صادرات هاي  رژيم .7، وارد اذهان شدي ا هستهمعناي ديگري بود كه همراه سلاح 
ي بود ينيز بخشي از نظام معنااي  هستهو جلوگيري از تجارت و انتقال مواد و تكنولوژي 

و ورود بازيگران جديد به عرصه اي  هسته تروريسم .8، را همراهي كرداي  هستهكه سلاح 
 ،بازيگران جديدو اي  هستهو تعامل بين دارندگان تكنولوژي و سلاح اي  هسته

 كه پايبندي به قواعد واي،  هستهها و هنجارهاي  ياغي و خارج از نرمهاي  دولت.9
سازي از   اجماع.10،ندارنداي  هستهسيستم هنجاري برساخته از سوي دارندگان سلاح 

 .الملل و دانش هسته اي عليه امنيت بينها  سلاحتهديد ناشي از اشاعه 
و الاذهاني  بينبه وضعيت باتوجه يك از كشورها درك از اين معاني براي هر  

از سلاح يا دانش برداري  بهرهموقعيت ويژه كشورها، كه برگرفته از ميزان توانايي مادي 
بنابراين وضعيت تعاملي كشورها با يكديگر و نحوه . باشد مياست، متفاوت اي  هسته

مي و وضعيت هويتي كه هر در قالب چارچوب مفهو اي را بايد برخورد آنها با پديده هسته
براي خود قائل است تحليل كرد و اي  هستهكشور نسبت به ديگري يا نسبت به پديده 
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الاذهاني  بيننحوه تعامل سيستم هنجاري ساخته شده مربوطه را در قالب يك واقعيت 
دهنده هويت كشورها از طريق ايجاد  همين سيستم معاني شكل. درك و بررسي كرد

كه متعاقب آن، منافع كشورها شكل گرفته و در شود  ميك در آنها فرهنگ استراتژي
و از طريق توليد و باز توليد سيستم گردد  ميقالب اين منافع، رفتار كشورها تعيين 

هر كشوري متناسب با هويت تعريف شده خود در قبال پديده . يابد ميارزشي قوام 
ش هويتي تقويت گردد و بازتوليد كه هنجارهاي قوام بخكند  ميبه نحوي رفتار اي  هسته
بنابراين در تعاملات كشورها، هنجارهاي متفاوتي در قالب سامانه قاعده ساز . شود

 وكه شامل طيفي از هنجارها شود  ميتوليد و باز توليد و يا تقويت و تضعيف اي  هسته
ستفاده گرفته تا عدم اشاعه، ااي  هستههاي  سلاحمربوط به خلع سلاح و نابودي هاي  نرم

كنترل صادرات، هاي  رژيمهاي امنيتي، تقويت  تضميناي،  هستهاز انرژي آميز  صلح
هاي  سلاحهاي غيردولتي و مبارزه با قاچاق  فروپاشي شبكهاي،  هستهمبارزه با تروريزم 

 . شود ميو مواد آن را شامل اي  هسته
ژي و تكنولواي  هستههاي  سلاحدرخصوص روندهاي مربوط به هنجارسازي  

مراحلي كه تعاملات . در قالب مراحل مختلف مورد بررسي قرار دادتوان  مياي را  هسته
به تعريف هويتي خود منجر به مورد توجه قرار گرفتن برخي باتوجه رفتاري بازيگران 

 . مختلف شدهاي  زمانهنجارها و اهميت يافتن آنها در 
و عدم اي  هستهت  هنجار كنترل تسليحا1970 تا 1945هاي  سالدر فاصله  

خلع سلاح و كه  در حاليبود اي  هستهاشاعه آن مورد توجه دارندگان سلاح و تكنولوژي 
ي كه فاقد اين دانش و تسليحات يبه شدت از سوي كشورهاها  سلاحامحاي كامل اين 

اي  هستهآميز از انرژي  برخي از كشورها هم خواهان استفاده صلح. شد ميبودند پيگيري 
در اين دوران به شدت درگير الملل  بينبه اينكه بازيگران عمده روابط وجه بات. بودند

توليد، تثبيت و باز توليد يكي از اين هنجارها بودند تا براساس سيستم معنايي جديد، 
اي بين   تعاملات گسترده هويت خود را تثبيت و منافع خود را در آن قالب تعريف نمايند،

از چنان اهميتي برخوردار اي  هستهپديده . ايجاد شداي  هستهاين بازيگران حول موضوع 
هاي  بست اختلافات سياسي گسترده بين دو بلوك شرق و غرب و بنرغم  عليبود كه 
جنگ سرد، نهايتاً بازيگران عمده توانستند حول محور يك سيستم هاي  رقابتناشي از 

ي كه به يديد كشورهادر سيستم هنجاري ج. معنايي حاكم بر هنجارها به توافق برسند
هاي  سلاح پيمان منع گسترش 11دست يافته بودند توانستند طبق ماده اي  هستهسلاح 
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دارندگان سلاح عنوان  بهت كنند و هويت خود را ي موقعيت خود را تثب(NPT)اي  هسته
 براساس اين تثبيت هويتي، (Goldblat, 1985,pp245-270). دتعريف نمايناي  هسته

د را در حفظ وضعيت انحصاري ايجاد شده ديده و بر همين اساس تلاش آنها منافع خو
.  هنجارهايي را تعريف نمايند كه اين وضعيت را تقويت نمايدNPTكردند كه در قالب 
نظامي به ديگران اي  هسته آن پذيرفتند كه از انتقال تكنولوژي 1بنابراين طبق ماده 

كشورهاي . نجاري عجيب ايجاد شدطبق اين معاهده يك سيستم ه. خودداري نمايند
رسماً معرفي و بقيه اي  هستهدول عنوان  به فرانسه و چين  آمريكا، شوروي، انگليس،

رغم  عليجالب توجه است كه . داشته باشنداي  هستهكشورها نيز پذيرفتند كه هويت غير
 و تقسيم كشورها به داراها و ندارها، NPTبندي در  تبعيض ماهوي در ايجاد بلوك

به نحوي كه در شرايط فعلي شايد بتوان . رو شده ب معاهده مزبور با استقبال فراواني رو
رسد كه دليل  به نظر مي. دانستالمللي  بينترين معاهده  اين معاهده را جهانشمول

ماهيت بسيار مخرب اي،  هستههاي  سلاحاستقبال از اين معاهده ماهيت ويژه و حساس 
يستم هنجاري معاهده با هويت و منافع تعريف شده و منطبق شدن سها  سلاحاين 

 تنها همين پنج كشور به 1968بدين صورت كه در سال . كشورهاي طرف معاهده است
اي  هستهدست يافته بودند و بخش عظيم كشورها نيز يا نسبت به سلاح اي  هستهسلاح 

اسبات بي ميل بودند يا اطلاعات چنداني از اين تكنولوژي نداشتند و يا در مح
به همين دليل .  دانستند را به نفع خود نميها  سلاحاستراتژيك خود گسترش بيشتر اين 

تعريف و منافع خود را در عدم پيگيري اين اي  هستهدول غير عنوان  بههويت خود را 
البته برخي كشورها مانند هند و پاكستان و يا رژيم صهيونيستي . تعيين كردندها  سلاح

بودند از همان ابتدا منتقد اين اي  هستهپذيرفته بودند و بدنبال سلاح كه اين هويت را ن
 . معاهده بوده و نهايتاً نيز به عضويت آن در نيامدند

را پذيرفته بودند منافع خود را در اي  هستهكه هويت غيراي  هستهدول غير 
اي،  هستهاز انرژي آميز  صلحاستفاده اي،  هستهقالب هنجارهاي مربوط به خلع سلاح 

و يافتن مكانيزمهايي براي مصون بودن از مورد اي  هستهايجاد مناطق عاري از سلاح 
از نظر  (Mutimer, 2000,pp2-3) .دتعريف كردنها  سلاححمله قرار گرفتن توسط اين 

از انرژي آميز  صلح زمينه تضمين استفاده 4 ماده NPTعضو اي  هستهكشورهاي غير 
 نيز فرصتي را فراهم مي آورد كه بتوان در راستاي 6ماده را فراهم مي آورد و اي  هسته
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بنابراين سيستم معنايي . و نابودي كامل اين تسليحات حركت كرداي  هستهخلع سلاح 
اي  هسته از نظر آنها هنجارهايي داشت كه منطبق بر هويت غيرNPTجديد در قالب 

 .ستبودن اين كشورها است لذا بايد از آن حمايت كرد و به آن پيو
آن را در قالب رفتارهاي كشورها بين توان  ميدر مرحله دوم هنجارسازي كه  

مرحله اي است كه بيشترين معاهدات دو جانبه . كردبندي  دسته 1971-90هاي  سال
، معاهده ضد 2 سالت)(SALT1 1كاهش تسليحات بين دو بلوك در قالب پيمان سالت

همچنين در اين مرحله . نعقد شد م(START) موشكهاي بالستيك، معاهدات استارت
براي ايجاد مناطق عاري از ها  تلاش افزايش يافت و NPTحمايت كشورها از معاهده 

علاوه بر اين هنجارهايي براي تقويت .  قوت يافتNPT 7در قالب ماده اي  هستهسلاح 
ي در يها كنترل صادرات شكل گرفت و تلاشهاي  رژيمرژيم عدم اشاعه از طريق ايجاد 

اي  هسته فاقد سلاح يستاي تقويت هنجار اعطاي تضمينهاي امنيتي به كشورهارا
هاي  در همين حال كشورهاي بيشتري با شناخت فوايد گسترده استفاده. صورت گرفت

خود اي  هستهآميز  صلحهاي  برنامهبه سمت توسعه و تكامل اي  هستهاز انرژي آميز  صلح
 (Wirtz,2000, P.391). د روي آوردن
.  صورت گرفت1991-2000هاي  سال كه بين هنجارسازيمرحله سوم در  

شوروي فروپاشيد و همين . هنجارهاي مربوط به عدم اشاعه حالت نهادينه به خود گرفت
را افزايش اي  هستهمربوط به سلاح هاي  تكنولوژيمسئله نگراني از خطرات اشاعه مواد و 

به دور از اي  هستههاي  برنامهسعه مخفيانه كره شمالي و عراق در توهاي  تلاش. داد
تقويت هنجارهاي برنامه به اي  هستهچشم بازرسان آژانس سبب شد كه كشورهاي 

 .دنديشنمربوط به عدم اشاعه بي
بنابراين طي مذاكرات محدودي و به سرعت، سيستم بسيار پيچيده، بازرسي 

ين طريق مبناي از ا. ي شديبيني و اجرا آميز در قالب پروتكل الحاقي پيش مداخله
اعلام شده كشورها قرار نگرفت هاي  فعاليتها و  ها و سايت بازرسي ديگر صرفاً اظهارنامه

به نحوي هدايت شود كه عدم وجود ها  بازرسيبلكه با پروتكل الحاقي تلاش شد كه 
در اين مرحله همچنين مذاكرات مربوط به كنوانسيون . مخفي احراز گرددهاي  برنامه
يايي به نتيجه رسيد و براي اولين بار برنامه براي نابودي يك رده كامل از شيمهاي  سلاح
همچنين با . لحاظ گرديدالمللي  بينكشتار جمعي در متن يك كنوانسيون هاي  سلاح

هاي  آزمايش كليه ،(CTBT)اي  هستههاي  آزمايشمذاكرات مربوط به منع جامع 
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هاي  سلاحي در راستاي توسعه ترتيب مانع ديگر انفجاري ممنوع و بديناي  هسته
در اين دوره اميدها براي شروع مذاكرات مربوط به . و رشد آنها ايجاد گرديداي  هسته

و اي  هستهوجود آمد و در محافل مختلف، عدم كارايي سلاح  هباي  هستهخلع سلاح 
اما اقدامات جدي و عملي . دشتوانايي آن براي جلوگيري از فروپاشي شوروي مطرح  عدم
 .)140-112ص  ،1376دريايي، ( اي صورت نگرفت هسته  سلاح  استاي خلعردر  ندانيچ

 سپتامبر 11از حملات متأثر  شروع شد بيشتر 2001مرحله چهارم كه از سال  
محور عمده هنجارهاي . بودالمللي  بينو ورود بازيگران جديد در عرصه مسائل امنيتي 

كشتار جمعي و تلاش هاي  سلاحتروريزم و ايجاد شده در اين دوران، حول مبارزه با 
هاي  دولتو ها  تروريستجهت قطع كردن ارتباط بين اين دو و جلوگيري از دستيابي 

هاي الزام آور شوراي امنيت در  قطعنامه. كشتارجمعي بودهاي  سلاححامي تروريزم به 
 امنيت ، ابتكار)1373 و 1540قطعنامه (كشتارجمعي هاي  سلاحمبارزه با تروريسم و 

 از جمله 2005در سال اي  هسته و تصويب كنوانسيون مبارزه با ترويزم PSI)( اشاعه
هنجارها به نحوي توليد و بازتوليد شد . هنجارهاي ايجاد شده در اين دوران بوده است

شناخته المللي  بينيك تهديد عمده عليه صلح و امنيت عنوان  بهاي  هستهكه تروريزم 
هاي فراوان از سوي اين كشور، نقش  آمريكا و ارائه مشوقهاي  ككمدر اين مرحله . شد

شوروي سابق مانند اكراين و قزاقستان هاي  جمهوريهاي  مهمي در نابودي زرادخانه
در جهت تقويت رژيم عدم ها  تلاشدر اين دوران . (Newham, 1998,p165)داشت 

تي براي ايجاد هنجارها يك هويت اجتماعي مشاركعنوان  بهاشاعه در قالب سازمان ملل 
انرژي اتمي نيز نقش المللي  بينتخصصي آن بويژه آژانس هاي  آژانسصورت پذيرفت و 

هاي  سلاحمهمي در توسعه سامانه هنجاري براي مقابله با تهديدات ناشي از گسترش 
 . و بازيگران جديد ايفا كرداي  هسته

هاي  وستگي آموزهبندي دقيق مطروحه و دقت نظر و به هم پي نظر به دسته 
هاي  واقعيتگفت كه اين تئوري  با تأكيد بر نقش توان  ميسازه انگاري به صورت كلي 

هاي امنيتي، چشم انداز جديدي  ها در پديده يتاز اين واقعالاذهاني  بيناجتماعي و درك 
كه براساس آن طبق سيستم ارزشي هنجاري كند  ميرا در تحليل مسائل امنيتي ايجاد 

رها قابل تعريف و منافع آنها قابل تعيين و متعاقب آن تعاملات براي توليد و هويت كشو
بحث پيچيده خلع سلاح نيز در همين قالب . باز توليد اين هنجارها صورت مي گيرد
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كنند قابل توضيح   پيگيري و بنا به هويت و منافعي كه كشورها براي خود تعريف مي
 . است

اي  هستهفتار كشورها، براي برخورد با پديده در تحليل رمؤثر از جمله عوامل  
توان موارد ذيل را مورد اشاره قرار داد اين عوامل سبب شكل گيري  طبق اين نظريه، مي

 :فرهنگ استراتژيك كشورها مي گردد
اجتماعي و برداشت كشورها از اين واقعيتها كه شامل هاي  واقعيت) الف 
 در رفتار كشورها دارد و برخي ابزارها و ژئوپلتيك كه نقش تعيين كنندههاي  واقعيت

 .محدوديتها را به آنها تحميل مي كند
طيفي از روابط تواند  ميتاريخچه كشورها و سوابق رفتاري كشورها كه ) ب 

استراتژيك، روابط دوستانه، روابط مسالمت آميز و روابط خصمانه را در بر گيرد كه هر 
 داردها  هويتمي بر تعريف يك از اين الگوهاي رفتاري تأثير مستقي

 .(Hu, 2000, pp28-37) 
و ها  تواناييهاي كشور و نحوه درك كشور از اين  ييميزان قدرت و توانا) ج 
 . شود ميهاي متناسب با اين ميزان قدرت كه از سوي كشورها تعيين  كارويژه

 .استقلال و خود اتكايي كشور و تعيين هويت عدم وابستگي به ديگران) د 
 (Howard, 2004, pp805-828 )اهداف ايدئولوژيك و ارزشي و احساس ناامني) ه 
هر يك از اين عوامل يا مجموع آنها، نقش مهمي در تعيين معناي دريافت شده  
توسط كشورها، سيستم هنجاري و هويت ايجاد شده در قبال اين اي  هستهاز پديده 
 .پديده دارد

بروند و اي  هستهسمت نابودي سلاح اينكه آيا به درخصوص رفتارهاي كشورها 
و اي  هستههاي  سلاحرا پيگيري نمايند يا اينكه به سمت توسعه اي  هستهخلع سلاح 

د ند يا تلاش نمايند به اين سلاح دست يابنطراحي انواع جديد را در دستور كار قرار ده
قابل انگاري  سازهدر قالب مباني تئوريك . دن اين سلاح شوهو يا مانع دستيابي ديگران ب

 .تبيين است
درك كرد در قالب يك سيستم ارزشي و براساس يك هويت توان  ميبنابراين  

ها  سلاحو نابودي اين اي  هستهايجاد شده منافع برخي از كشورها در پيگيري خلع سلاح 
 . شود ميتعريف 
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 گيري نتيجه

 هستند، و آنهايي كه فاقد اين سلاحاي  هستهتعاملات كشورهاي دارنده سلاح 
در جريان است و ايده خلع سلاح اي  هستهبيش از نيم قرن است كه حول محور پديده 

مختلف هاي  ديدگاهدر . برخوردار استاي  هستهتقريباً از عمري معادل سلاح اي  هسته
مطرح شده اي  هستههاي متفاوتي نسبت به خلع سلاح  الملل،  نگاه تئوريك روابط بين

هاي تئوريك خود  لفهؤطبق مگرايي  واقع و نوگرايي  واقعمانند ها،  برخي ديدگاه. است
به اينكه كشورها همواره در باتوجه دانند  را عامل قدرت و پرستيژ مياي  هستهسلاح 

از اي  هستهدستيابي و حفظ سلاح . جستجوي قدرت و يا افزايش ميزان آن هستند
اً يك آرمان يوتوپيايي صرفاي  هستهجمله اهداف هميشگي كشورها است و خلع سلاح 

اي  هستهاست كه هرگز قابل تحقق يافتن نيست و مطرح كردن آن از سوي كشورهاي 
اي براي عدم تلاش براي دستيابي به  نيز صرفاً جهت متقاعد كردن كشورهاي غيرهسته

در قالب ها  رژيمدر تئوري مربوط به نهادگرايي نوليبرال و تئوري . استاي  هستهسلاح 
 ربوط به همگرايي، وابستگي متقابل، كاركرد گرايي و نهادگرايي تلاش شدهمفروضات م

به ماهيت پيچيده باتوجه اما . مسائل امنيتي تبيين گردددرخصوص  همكاري كشورها تا
در ها  رژيم نظريهشود،  ميمسائل امنيتي كه مستقيماً به هست و نيست كشورها مربوط 

دهد كه چگونه يك كشور   نكرده و نشان نمينحوه تبيين آن، چندان موفقيت آميز عمل
را كه عامل قدرت كشور اي  هستههاي  سلاحالمللي  بينحاضر است در قالب يك رژيم 

المللي   را يك رژيم بينNPTهرچند برخي . است به صورت داوطلبانه از بين ببرد
بل تبيين غيرقااي  هستهدانند اما حتي با پذيرفتن اين موضوع نيز مسئله خلع سلاح  نمي
 بيشتر ناظر بر عدم اشاعه است NPTچرا كه قواعد و سيستم هنجاري موجود در . است

خيلي كلي و غير قابل پيگيري است و تعهد اي  هستهو مقررات مربوط به خلع سلاح 
 . كند ميناي  هستهالزام آوري را متوجه كشورهاي 

 همكاري تلاش گراي امنيت با طرح تئوري امنيت مبتني بر طرفداران آرمان 
موضوع خلع سلاح را تبيين نمايند و منافع مشترك آليستي  ايده كه با رهيافتي دنمودن

. خود نشان دهندهاي  مفروضهرا با اي  هستههاي  سلاحناشي از كاهش و نابودي 
خوشبيني اين تئوري ناشي از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد بود و تحولات بعدي 



 
 
 
 
 
 
 
 

 1387، زمستان 4وم، شماره فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و د  /1028
 
در خلع سلاح نشان داد كه اين تئوري نيز قادر به تبيين خلع ي ا هستهدول ميلي  بيو 

 . نيستاي  هستهسلاح 
با تأكيد بر ابعاد مادي و غير مادي به صورت همزمان انگاري  سازهاما تئوري  

از نظر اين تئوري سيستم معنايي . امنيتي ايجاد كردهاي  ديدگاهتحول عمده اي را در 
از اين پديده اهميت الاذهاني  بينافت كشورها و درك و درياي  هستهمربوط به پديده 

بستگي به درك كشورها از اين پديده داراي معناي متفاوتي اي  هستهسلاح . دارداي  ويژه
درك خود از اين براساس كشورها . باشد مياز قبيل تخريب، قدرت، پرستيژ امنيت 

گرفت  ع آنها شكل ميپديده يك سيستم هنجاري را تعريف كه متعاقب آن هويت و مناف
و در تعاملات بعدي هنجارهاي مرتبط و متناسب با هويت كشورها توليد، تثبيت و باز 

رفتارهاي متفاوتي را در تعاملات اي  هستهو غيراي  هستههاي  هويت. شد ميتوليد 
 ساخت  دنبال داشت و طي چهار مرحله هنجاري،ه هنجارساز از سوي كشورها ب

اي  هستهاجتماعي هاي  واقعيتاي،  هستهدر مورد پديده اني الاذه بينهاي  واقعيت
 منافع و متعاقب آن مقررات پيگيري شد و تعاملات رفتاري بازيگران و   هنجارها، هويتها،

 حالت قوام بخشي متقابل ساختار و كارگزار را تثبيت كرد و بنا به ميزان  ساختار موجود،
يك بازيگر عمده، سلطه خود را در عنوان  هبتوانايي و قدرت مشاركت كشورها، آمريكا 

 . توليد و نهادينه كردن هنجار در اين زمينه حفظ كرده است
هاي آن، ابزار لازم  لفهؤو مانگاري  سازهرسد كه تئوري  در مجموع به نظر مي 

را ارائه اي  هستهخلع سلاح درخصوص مبني بر تحليل و تبيين گرايشات كشورها 
الاذهاني  بينو ميزان درك اي  هسته معنايي حاكم بر پديده با درك سيستم. دهد مي

از نظر اين تئوري . توان توضيح داد را مياي  هستهكشورها از اين پديده، خلع سلاح 
اجتماعي، هويت كشورها، هاي  واقعيتبستگي به اي  هستهپيشرفت در خلع سلاح 

 . منافع و قواعد تنظيمي دارد،هنجارها
 

 ها يادداشت
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